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Abstract 

Political psychology is a way to examine the personality of individuals and to find 

out the reasons for the actions and behavioral reactions of individuals to various 

issues and matters. In the leading research of Mahdalia III, it is examined and 

analyzed according to Adler theory and political psychology. According to the 

obtained data, Mahdalia is known for having three distinct characteristics: a 

resourceful, powerful, political and local woman, a second woman playing mother 

roles, and a third Muslim woman engaged in charitable and charitable affairs. Which 

is examined in three time periods: 1- Childhood and before marriage, 2- The period 

of his marriage and divorce, 3- The period of the reign of his son Naser al-Din Shah. 

In this study, the authors try to introduce a different but real face of this woman, 

who is one of the last powerful Iranian women in the field of politics, emphasizing 

Adler's theory. 

In his theory, Adler considers the issue of inferiority as a motivating force in 

human behavior and believes that it has its roots in childhood and can be studied in 
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three personality types: organ inferiority, cherished and neglected, in people with 

this problem. In the case of the researcher, according to the tenderness in childhood 

and then the negligence in the period of marriage and the compensation of the 

humiliation caused by it during the reign of her child at this time can be examined. 

According to the research, it seems that Mahdalia's dissatisfaction with life with his 

wife Mohammad Shah, had an effect on the way he treated Naser al-Din Shah and 

interfered in government affairs. 
Keywords: Political Psychology, Adler Theory, Mahdalia, Nasser al-Din Shah, 

Shrine. 

 



 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيجستارهاي سياسي معاصر
  30 -  3، 1401، تابستان 2، شمارة 13پژوهشي)، سال _  علمينامة علمي (مقالة  فصل

  سياست ايران در عرصةزن 
  قاجار ةموردي دور ةمطالع

  سياسي مهدعلياي سوم شناسي و روان آدلر ةنظري

  *محمدامير احمدزاده
  **ظريفه كاظمي

  چكيده
هـا و   بـردن بـه دلايـل كـنش     سياسي روشي براي بررسي شخصيت افراد و پـي  روانشناسي

رو  باشـد. در پـژوهش پـيش    مـي  هاي رفتاري افراد در برابر مسائل و امور مختلـف  واكنش
سياسـي مـورد بررسـي و تحليـل      روانشناسـي نظريـه آدلـر و   مهدعلياي سوم، باتوجه بـه  

  گيرد. مي   قرار
آمده، مهدعليا با سه ويژگي مجزا يك زني مدبر، مقتدر، سياس و  هاي به دست بنابر داده

المنفعه  هاي مادري، سوم زني مسلمان مشغول به امورات عام محيل، دوم زني با ايفاي نقش
دوران . 2دوران كودكي و قبل ازدواج،  - 1 سه برهه زمانياست. كه در  شده و خيريه شناخته

شود. نگارندگان  شاه، بررسي مي دوران سلطنت فرزندش ناصرالدين - 3تأهل و طلاق وي، 
اي متفاوت اما واقعي از اين زن كـه جـزء واپسـين     در اين پژوهش درصدد هستند تا چهره
  د بر نظريه آدلر معرفي كنند.  باشد را با تأكي زنان مقتدر ايراني در حوزه سياست مي
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آدلر در نظريه خود به مسئله حقارت توجه دارد و آن را نيـروي برانگيزنـده، در رفتـار    
انسان دانسته و معتقد بود ريشه در كودكي دارد و در سه تيپ شخصيتي: حقارت عضـوي،  

له، قابـل بررسـي اسـت. در شـخص     در افـراد داراي ايـن مسـئ     نازپرورده و غفلت شـده، 
توجهي در دوران تأهل و  پژوهش باتوجه به نازپروردگي در دوران كودكي و سپس بيوردم

ــيش  ــارت پ ــران حق ــلطن  جب ــي از آن در دوران س ــده ناش ــان  آم ــن زم ــدش در اي ت فرزن
  است.   بررسي قابل

رسد، عـدم رضـايت مهـدعليا در زنـدگي بـا       شده به نظر مي با توجه به پژوهش انجام
شـاه و دخالـت در امـور     خـوردش در برابـر ناصـرالدين   همسرش محمدشـاه، در نحـوه بر  

  حكومتي تأثيرداشت. 
  سرا. شاه، حرم سياسي، نظريه آدلر، مهدعليا، ناصرالدين روانشناسي ها: دواژهيكل

 

  . مقدمه1
زنـان در   هاي سياسي و حاكميتي يد طـولاني در تـاريخ ايـران دارد.    حضور زنان در عرصه

شـاه وجـود    اند. در زمان ناصرالدين ها بيگانه از سياست نبوده رغم همه محدوديت ايران علي
تعداد زيـادي زن در حرمسـرا و از طرفـي وجـود مـادر شـاه بـه عنـوان مهـره اصـلي در           

گذاري زنانه و مداخلات مكرر او در موضوعات مختلف حكومتي سبب شده كه از  سياست
دي و حساسي در اتفاقات و وقايع عصـر ناصـري يـاد شـود. در ايـن      او به عنوان نقش كلي

اي متفاوت امـا   چهرهآوري شده  هاي جمع تحقيق، پژوهشگران در تلاشند تا با توجه به داده
باشد را با تأكيد بر واقعي از مهدعليا كه جزء آخرين زنان مقتدر ايراني در حوزه سياست مي

  ي كنند. سياسي معرف نظريه آدلر و روانشناسي
تـوجهي محمدشـاه بـه     رسد بـي  فرضيه اصلي اين پژوهش از اين قرار است، به نظر مي

شـاه تـا زمـان     مهدعليا سبب شد كه وي از زمان فوت محمدشاه و آغاز سلطنت ناصرالدين
باشـد.   ان سلطنت محمدشاه داشـته فوتش سعي كند تا اقتدار و موقعيت مناسبي برخلاف زم

چيني آنها را از  ادي كه مانع اقتدارش بودند مخالفت كرده و با دسيسههمين دليل هم با افر  به
  داشت، اميركبير نمونه بارز اين مسئله بود.  سر راه برمي
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  پژوهش ةپيشين 1.1
اسـت، امـا هـيچ يـك بـا روش       هـايي انجـام شـده    تاكنون در خصوص مهـدعليا پـژوهش  

اي تحت عنـوان   مقاله هاي انجام شده، پژوهشاند. از جمله  سياسي به او نپرداخته روانشناسي
است. نگارنده در اين مقاله به  كه توسط فاطمه معزي نوشته شده "مهدعلياهاي دورة قاجار"

، از جملـه  زنـان شـاخص دوره قاجـار كـه بـه لقـب مهـدعليا شـهرت داشـتند         سه تـن از  
زمان هريك  سوم، شخص مورد پژوهش نگارندگان مقاله حاضر پرداخته و وقايع  مهدعلياي

محمدرضـا علـم و سـكينه دنيـاري در      است. را به صورت مختصر به رشته تحرير درآورده
 دوران در مهـدعليا  خـانم  جهـان  ملـك  اجتماعي- سياسي هاي فعاليت«اي تحت عنوان  مقاله

مقاله ديگري بـه نـام    اند. ها و اقدامات مهدعليا به صورت پراكنده پرداخته به فعاليت» قاجار
پـور و   توسـط حميـد حاجيـان    "سـرا در عهـد قاجـار    هاي سياسي اجتماعي حـرم  كاركرد"

كنـده بـه   اسـت. نويسـندگان در ايـن پـژوهش بـه صـورت پرا       دهقان نوشته شده  معصومه
  اند.  پرداخته  مهدعليا

سياسي  ناسيكوشند تا با استناد به منابع با استفاده از روانش در اين پژوهش نگارندگان مي
هـاي متنـوع و    و با تكيه بر نظريه آدلر به واكاوي علل و عوامل رفتارها، اقدامات و فعاليـت 

  متفاوت مهدعلياي سوم بپردازند. 
  

 پژوهش روش 2.1

شده  اي اعم از دسته اول، تحقيقاتي و اسنادي انجام  رو با استفاده از منابع كتابخانه تحقيق پيش
   .است شده استفاده سياسي تحليلي و روانشناسي – توصيفي  روش و با تكيه بر

  
  )سياسي شناسي روان(شناسي  . روش2

 از دقيقي شناخت كند مي اجتماعي تلاش روانشناسي از اي شاخه قالب در سياسي روانشناسي

 رواني تبعات همواره مطرح مثال سياستمداران قراردهد. براي سياستمداران اختيار را در جامعه

 سـخن  يـا  حركـت  كـه  داننـد  مـي  و كنند رصد مي خويش جامعه در را خود اعمال و سخنان

باشـد.   داشـته  دنبـال  بـه  توانـد  مـي  رواني نـاگواري  پيامدهاي چه سياست عرصه در نسنجيده
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 قلمـرو  از تـوجهي  قابـل  بخـش  ورزي سياسـتمداران  سياست رواني پيامدهاي گوشزدكردن

  دهد. را تشكيل مي سياسي روانشناسي
 بـا هـدف   اجتمـاعي  علوم از اي رشته ميان و جديد اي حوزه عنوان به سياسي روانشناسي

 هـا و  نظريه براساس افراد و ها گروه سياسي، هاي رهبران، شخصيت سياسي رفتارهاي تحليل

  (Elster, 1993, 2-9).  است  كرده شاياني كمك سياسي رفتارهاي تر عميق درك به آن مفاهيم
علـم   و نـوين  روانشناسي پيوند از كه است اي رشته ميان علوم جمله زا سياسي روانشناسي

 فـردي  روانشناسي بسزاي نقش به اي اشاره سياسي، روانشناسي است. واژه آمده پديد سياست

 جهـان  هسـتند. در  برخـوردار  اقتـدار  و نفوذ قدرت، موقعيت يك از افراد كه زماني است در

  برخوردار نيست.  چنداني قدمت از حوزه اين در مطالعات غرب،
 20 سـده  اوايـل  در )Graham Wallas( والاس گراهام جمله از انگليسي متفكران بار اولين

 سرشـت  و سياست«نام  به م، 1908 سال در او كتاب معروف انتشار با دقيق طور به و ميلادي

 هـاي  نظريـه  (Wiener,1971: 6-8; Wallas, 2010, 5- 9).بنـدي كـرد    دسته را بينش اين» انسان
 لحـاظ  از و است معاصر هاي نظريه رين پرآوازه زمرة در روانشناسي زمينة در فرويد زيگموند

 هايي پديده مورد در فرويد هاي انديشه دارد. قرار ماركس و داروين هاي نظريه رديف در نفوذ

دارد.  تازگي بسيار بيمارگونه جمعي اعمال و جنگ شخصيت، كيش خودكامگي، چون سياسي
 نظـرات  غنـاي  بـر  انـد  كـرده  كـار  فرويـد  فكـري  نظـام  حـوزه  در كه انديشمنداني چنين هم

  اند.  افزوده  وي

 آثـار  كـه  اسـت  حـالي  در ايـن  اسـت.  بـوده  توجـه  مـورد  كمتـر  مبحـث  ايـن  ايـران  در

 زيادي مقالات و ها كتاب سالانه و منتشر بيشتر و بيشتر روز به روز جهان در سياسي روانشناسي

 كتـب  و مقـالات  به نياز سياسي روانشناسي حوزه رشد با همراه شود. مي نگاشته اين زمينه در

 بـا  آشـنايي  ضرورت است. يافته افزايش سياسي روانشناسي تخصصي خطوط از درسي جامع

 و اخص طور به سياسي علوم و اعم معناي به اجتماعي علوم با كه هركسي براي چنين مبحثي
 كننـد  مـي  فعاليـت  آن امثـال  و اجتمـاعي  اي، رسـانه  سياسـي،  هـاي  محـيط  در افـرادي كـه  

 هـا  ملـت  و هـا  گـروه  رفتارهـاي  تحليل با پردازي نظريه طريق از را ها زيرا آن است،  ضروري

نيـا،   (شـريعت سـازد   مـي  فـراهم  او بـراي  را رفتارهـا  ايـن  تر درك عميق زمينه و كند مي  آشنا
  ). 126-  93، 14، ش 1390  مطلبي،
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سياسـي و   آوري شـده و مطالعـه روانشناسـي    هـاي جمـع   نگارندگان پس از بررسي داده
نظريات مرتبط با آن به اين نتيجه رسيدند كه نظريه آلفـرد آدلـر در خصـوص حقـارت بـه      

تـوان بـه كـنش و     شخص مورد پژوهش نزديك است و با توجه به نظريـه آدلـر بهتـر مـي    
ين دليل پس از معرفي آدلر و نظريه حقارت وي هاي رفتاري مهدعليا پي برد. به هم واكنش

كـودكي و  دوران  – 1سـاله او در سـه بخـش     70بنـدي عمـر    به معرفي مهدعليا بـا دسـته  
دوران سلطنت فرزندش ناصـرالدين شـاه،    – 3دوران تأهل و طلاق وي،  – 2 ازدواج،  قبل

  شود.  پرداخته مي
  

  وي ةآلفرد آدلر و نظري 1.2
در حومه وين به دنيا آمد. از كودكي حقارت را در اشكال گونـاگون   م. 1870آلفرد آدلر در 

تر، جثه كوچك و ضعيف خود، نرمي استخوان، قيافه زشـت و   عقب ماندگي از برادر بزرگ
تر و مدرسه و ضعف در آموزش،  كرد. بعدها با ورود به اجتماع بزرگ نازيباي خود حس مي

ي، تحصـيلي و اجتمـاعي را كـه در او    اين احساس در وي تشديد شد؛ اما وي نقص جسم
انگيخت، دستماية سخت كوشي و تلاش و پيشرفت ساخت و نام خود  حس حقارت بر مي

گـذاران روانشناسـي    را در كنار فرويد به عنوان يكـي از پيشـگامان روانشناسـي و از بنيـان    
  ). 310، 1375اجتماعي و سياسي ثبت كرد (شولتز، 

ارائه نمود، احساس حقارت بود. او در ابتدا مفهومي كـاملاً  يكي از مفاهيم اوليه كه آدلر 
داشت كه ريشة آن عمدتاً در نقايص جسمي اعضـا بـود،   » احساس حقارت«غيرانتزاعي از 

توانـد مـرتبط بـا برخـي      تر كرد، چرا كه اين احسـاس مـي   ولي بعدها اين مفهوم را گسترده
كنـد، كـودك داراي نقـص     رفي مـي هاي خانوادگي باشد. آدلر سه نوع كودك را مع موقعيت

عضو كه نمونه بارز آن خودش بود، دوم نازپرورده يا لوس و سوم غفلت شده يا رها شده. 
از نظر او براي مثال مراقبت افراطي از كودكان نازپرورده ممكن است به ايجاد اين احساس 

هي قرارگرفتن از توج در كودكان منجر شود كه آمادگي مقابله با مشكلات را ندارند. مورد بي
تواند سبب بروز احساس حقارت در كودك شـود. آدلـر سـپس ايـن      طرف والدين هم مي

تر كرد و گفت كه احساس حقارت مفهومي است عام كـه همـة كودكـان     مفهوم را گسترده
بـا ايـن اعتقـاد زندگيشـان را      نسبت به بزرگسالان اطـراف خـود دارنـد. چـون همـة آنهـا      

سه با افراد بزرگسال اطراف خود ضعيف، فاقد قدرت و وابسته به كنند كه در مقاي مي  شروع
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دانسـت، بلكـه آن را نيرويـي     ها هستند. ولي آدلر احساس حقارت را نشانة ضعف نمـي  آن
 ). 66 - 55، 1، ش 1386دانست (ناصحي و رئيسي،  انگيزشي براي رفتارهاي افراد مي

است. آدلر معتقد بود افراد براي  كمال مطلوب به معناي به اتمام رساندن و تكميل كردن
است كه » كامل شدن«كنند تا بتوانند خود را كامل كنند. هدف  يابي به برتري تلاش مي دست

چيزي مربوط به آينده است، نه مثل فرويد كه معتقد به گذشته بود. در واقع آدلر معتقد بـود  
د. هدف نهايي، رسـيدن  كند علاوه بر زنده ماندن، بر زندگي هم چيره شو هركسي تلاش مي

دهد.  به كمال مطلوب است و همين هدف رفتارها و صفات شخصيتي انسان را توضيح مي
كند كه حس حقارت خود را جبران كند، ولي سازوكار  در همين مورد فرد هميشه تلاش مي

گيـري ايـن    جبراني مورد استفاده در افراد مختلـف متفـاوت اسـت. مسـائلي كـه در شـكل      
ها، وضعيت شـناختي بيمـار و    گذارد، عبارتنداز: حافظه، هيجان براني اثر ميسازوكارهاي ج

رسد كه هر جانداري براي حفظ تعادل خود و مقابله با نقص موجود  به نظر مي موارد ديگر.
شـناختي انسـان تعمـيم داد     كند. آدلر اين مفهوم را به زمينة ذهنـي و روان  به نوعي عمل مي

طــول زنــدگي خــود، بــا نيــاز بــه انســان در ). 66 - 55، 1، ش 1386(ناصــحي و رئيســي، 
اي سـطوح مراتـب بـالاتر رشـد،     كـردن بـر   كردن ايـن احسـاس حقـارت و تـلاش     جبران

  شود. مي  تحريك
رفتـاري مهـدعليا    توان به چگونگي برخـي از ابهامـات   با استفاده از نظريه آلفرد آدلر مي

شد،  احساس حقارت در مهدعليا ميتوجهي شاه به وي كه به نوعي سبب ايجاد  برد. بي  پي
رفتارهــاي متعــدد مهــدعليا  ســبب نــوعي عقــده حقــارت در وي شــد كــه واكــنش را در

شود تا به بررسـي شخصـيت، اعمـال، رفتـار،      با استفاده از اين روش سعي ميديد.   توان مي
  شاه قاجار پرداخته شود.  هاي مهدعليا مادر ناصرالدين كنش و واكنش

  
  هاي سياسي زنان در عصر قاجار  . چگونگي فعاليت3

نقشـي كـم رنـگ در مقايسـه بـا       زنان در طـول تـاريخ گذشـته ايـران بـه لحـاظ سياسـي       
ها  زيستند و نقش آنها در اندروني خانه اند. چرا كه به لحاظ موقعيتي در انزوا مي داشته  مردان

اعي زنان تفاوت هاي پيشين آن موقعيت اجتم پررنگ بود. اما دوره قاجار در مقايسه با دوره
ملموسي داشت. عده زنان باسواد بيشتر و ميزان آگاهي آنان هم نسبت به گذشتگان افزايش 

هـاي اجتمـاعي و سياسـي نقـش      يافته بود. همين مسئله در تمايل آنها به حضور در فعاليت
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 و زنـان  بيشـتر  هرچـه  كـردن  محـدود  براى لازم شرايط تمامى قاجار عصراي داشت.  عمده
 قـوانين  نبـودن  نـاامنى،  جامعـه،  نبـودن  مند نظام كرد. مى را فراهم آنان اجتماعى حضور عدم

 بود. نظام جامعه در زنان فعاليت موجب محدوديت گر، حمايت هاى سازمان و نهادها حمايتى

 در قدرت صاحبان سوى شرايط از شدن مهيا صورت در زنان از جويى بهره و تهاجم سلطه،

نيـا؛   (حسـن  شـد  مـي  جامعه در زنان حضور محدوديت و ناامنى موجب شغلى، و منصب هر
  ).263 – 220، 22، ش 1392ناظم، 

 رفـت،  مـي  پيشـتر  چه هر كه بود اى گونه به قاجار دوره ايران در وقايع با اين حال، روند

 مشاركت و حضور راه نيز زنان براى حتى و عصر جامعه آن براى و يافت مي فزونى تحولاتش

 بيشـترى نسـبت بـه گذشـته     آگـاهى  از كـرد. مـردم   مـي  باز بيشترى را  اجتماعى و سياسى

هـاي   داد كـه در جنـبش   قـرار  تأثير تحت نيز را زنان شك بدون مسئله اين و شدند  برخوردار
 شـاه،  ناصـرالدين  و محمدشـاه  دورة درعصر ناصري و مشروطه دست بـه فعاليـت زدنـد.    

 سياسي رخدادهاي مهمترين از گريبايدوف قتل حادثة نان و بلواي تنباكو، نهضت بابيه،  جنبش
 مشـروطه  انقـلاب  تـا  حكومـت قاجاريـه   آغـاز  از ايـران  عمـومى  هـاى  و خيزش مذهبي و
  .اند كرده ايفا را مهمي هاي زنان نقش مردم، سياسي تحركات اين همة در روند. مي  شمار به

هـاي   فعاليـت  در مشـاركت  بـر  عـلاوه  مشـروطه  از قبل دورة در زنان كه است ذكر شايان
در  و شـتافتند  مـي  يكـديگر  يـاري  بـه  موقعيـت  اقتضاي به و محلي صورت به منظم، سياسي
 و يـا  شهر سرشناس افراد عليه اجتماعي يا و سياسي خودجوش جمعي اعتراضات و حركات

پـور؛   كردنـد (حسـام   مـي  شـركت  غيـره  و ولايتـي  حكام از اعم دولتي بالاي رده مستخدمين
 خفـا  بـراى در  قاجـار  روز آن جامعـه  تـلاش  وجـود  با). 87 – 63، 20، ش 1392  حماني،

 كنـار  در تـا  دادنـد  انجام وافرى تلاش دربارى زنان ويژه به قاجار عصر زنان زنان، دادن نشان

 – 220، 22، ش 1392نيـا؛ نـاظم،    (حسـن كنند  پا و دست خود براى جامعه، نامى آن مردان
263 .(  

زنان درباري شرايط متفاوتي از زنان عادي، روستايي و شـهري داشـتند. معمـولاً زنـان     
رغـم ايـن    سرا بيشتر اوقات را در حرم و تحت مراقبـت نگهبانـان قـرار داشـتند، علـي      حرم

از اين چيني زنان عليه يكديگر بود.  محدوديت و مراقبت، معمولاً حرم محل دسيسه و توطئه
سرا به اعمال نفوذ خود در سران مملكتي و مداخلـه در امـور    حرم طريق هم، برخي از زنان

ســرا در  پرداختنــد. خــانم شــيل دربــاره وضــعيت دربــاره ســواد زنــان حــرم  سياســي مــي
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هاي ايل قاجـار و بـه خصـوص خـانواده      در ميان زن«نويسد:  شاه چنين مي ناصرالدين  دوره
هـا مكاتبـات خـود را شخصـاً و      نسلطنتي، تعداد افراد با سواد خيلي زيـاد اسـت و اكثـر آ   

  ). 89، 1362(شيل، » نويسند كمك ميرزاها مي  بدون
ــرار مــي  ــان گــاهي بازيچــه سياســت و ســران ق ــه ازدواج خــواهر  زن گرفتنــد از جمل

 ملكزاده خود خواهر كرد، جلوس سلطنت تخت بر شاه ناصرالدين كه شاه، هنگامي ناصرالدين

 بـه  خـانوادگي  نظر از را وي تمهيد بدين تا كرد اميركبير وقت صدراعظم با ازدواج وادار به را

 پسـر  بـا  ازدواج بـه  مجبـور  را خـود  خـواهر  شـاه  اميركبيـر،  مرگ از پس .سازد خود وابسته

 از شـد  مجبـور  كـه  چـرا  نبـود  ملكـزاده  هـاي  شـوربختي  پايان اين اما كرد. صدراعظم جديد

 بـارز  نمونـه  ايـن  آيـد.  در الدولـه  عـين  خود عموزادة عقد به و بگيرد طلاق دوم خود  شوهر

  )، كه بارها اتفاق افتاده است. 150، 1361پولاك، (باشد  مي سياسي مقاصد با شوهردادن زن
  
  كودكي و قبل ازدواج. 4

  مهدعلياي سوم 1.4
شـد و از آن پـس نيـز     مهدعليا لقبي بود كه از دورة صفويه براي مادر شاه به كار بـرده مـي  

براي مادر وليعهد و شاه بود، گرچه در بسياري از موارد در منابع دسته اول كاربرد اين لقب 
الخاقان نيز ناميدند، ولي لقب رايج و مصطلح براي مـادر شـاه همـان     شاه را ام مادر فتحعلي

شـاه رايـج بـود، او آخـرين      ينخـانم مـادر ناصـرالد    مهدعليا بود. اين لقب تا زمـان جهـان  
شاه  السلطنه مادر مظفرالدين شود. پس از وي شكوه خوانده مياست كه به اين عنوان   مادري
شـاه كـه نـامش مهـدعليا بـود و       ينگاه به اين نام نخواندند، مگر دختر خود مظفرالد را هيچ

شاه  خانم، پس از مادر فتحعلي ). بنابراين جهان182 -  157، 25، ش 1387لقبش (معزي،   نه
  و مادر محمدشاه، مهدعلياي سوم بود. 

هاي سياسي زيادي ميـان دو ملـت، دو قبيلـه يـا دو طايفـه       طول تاريخ ايران ازدواجدر 
است كه اهدافي نظير اتحاد يا تحكيم اتحـاد و پايـان جنـگ و خـونريزي را      صورت گرفته

است. ازدواج مهدعليا و محمدميرزا در پي وصـيت و خواسـت آقامحمـدخان قاجـار      داشته
 ـ     نلـو صـورت گرفـت. در ايـن خصـوص      و و قوابراي حفـظ اتحـاد بيشـتر دو طايفـه دول

  گويد: مي  سپهر
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ها در ميان قبايل قاجار، قوانلو و دولو، كار  روزي آقامحمدخان به فتحعليشاه فرمود: سال
رفت. من چنان اين خصومت را از ميان بردم و جماعت دولو  به معادات و مخالفت مي

ن مخالطت و پيوسـتگي،  را با دولت خويش شريك و سهيم ساختم و براي استحكام اي
خان دولو را به تو دادم. چون محمدميرزا به سن بلوغ رسد همچنـان تـو    دختر فتحعلي

زنده خواهي بود و سلطنت در خاندان قوانلو قوامي عظيم خواهد داشت. خـالوي مـن   
خان در راه دولت زحمات زيادي كشيده، دختـري از خـود بـه پسـر او بـده و       سليمان

آيد اكنون نـامزد محمـدميرزا كـردم و پسـري كـه از       او به دنيا مي دختري را كه از پسر
محمدميرزا خداوند خواهد داد و نبيرة تو خواهد بـود از هـر دو طـرف نسـب قوانلـو      

  ).926، 3، ج1377قوانلو (سپهر،  خواهد داشت آن وقت همه قوانلو

سـتاد. بـه   كـرد و از شـدت ذوق و شـادماني برپـا اي     اين كلام را آقامحمدخان تكرار مي
گفت  خانم مي واسطة همين وصيت، فتحعليشاه در جشن عروسي محمدميرزا و ملك جهان

  ).94، 2535بينم (عضدالدوله،  را حاضر مي - آقامحمدخان- كه امروز روح شاه شهيد
از آذربايجـان بـه دارالخلافـه     "محمدميرزا"در بيست و سومين سال سلطنت فتحعليشاه 

نـوة دختـري    "خـانم  جهـان  ملـك "خان بـه عقـد ازدواج   احضار شده، به وصيت آقامحمـد 
 خـان قوانلـوي قاجـار    خان بن سـليمان  خاتون و اميرمحمدقاسم جان دختر بيگم- فتحعليشاه 

 گـردد  آيد و بار ديگر سلطنت در خاندان قوانلـوي قاجـار تثبيـت مـي     درمي - (ظهيرالدوله)

  ).93، 2535(عضدالدوله، 
شـاه و فرزنـد    ق. با محمدميرزا نوه فتحعلى 1234خانم ملقب به مهدعليا در سال  جهان

چهـارمين شـاه قاجـار بـود     شـاه،   مـادر ناصـرالدين  ميرزا (وليعهد) ازدواج كـرد. وي   عباس
او در مقايســه بــا دو مهــدعلياي ). 800، 2 ، ج1387؛ قــدياني، 178، 1357(اعتمادالســلطنه، 

) 182 – 157، 25، ش 1387پيشين از تبار و اصل و نصب بالاتري برخوردار بود (معـزي،  
  كرد.  همين مسئله هم احتمالاً به غرور و تفاخر بيشتر وي كمك مي

 بـدلى بـود   و در مكـر زنانـه اسـتاد بـى     پرسـت  طلب، تجمل مهدعليا، زنى باهوش، جاه
نويسـد:   دوسـتعلي معيرالممالـك دربـاره مهـدعليا مـي      .)417، 4 ج1 بخش ،1382راوندي، (
اي به سزا داشت. بانويي پرمايه و با  مهدعليا به ظاهر زيبا نبود، ولي از موهبات معنوي بهره«

دانست و خط درشت و ريـز، هـر دو را    كفايت بود. ادبيات و قواعد زبان عربي را نيك مي
گويـا وي در  «گويـد:   ربـاره وي مـي  پولاك د). 61، 1361(معيرالممالك، » نوشت خوب مي

ــه ــه لطيف ــويي و نكت ــم تواناســت   گ ــاعري و نقاشــي ه ــز دســتي دارد و در ش ــنجي ني » س
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اي از  اما تنها چند بيت از شعرهاي وي به جاي مانده است، كه نمونه). 164، 1361  (پولاك،
  آيد: آن در زير مي

 انــدر همــه حــال ســربلند اســت   از مرد و زن آن كه هوشمند است
  ). 182 -  157،  25، ش 1387(معزي، 

  
  . تأهل و چگونگي آن دوران5

 – 1834ق./  1264 – 1250موقعيت مهدعليا در دربار محمدشاه قاجار ( 1.5
  م.)1848

محمدشاه برعكس جدش؛ « سراها خبري نبود. م در زمان حكومت محمدشاه، از هياهوي حر
گرفت. به حقيقت و معني بيشـتر از   نميكاري، مطلع، قانع، خداترس و مهربان بود. زن زياد 

). بيشترين زنان دربار محمدشـاه،  42، 1: ج1360(مستوفي، »لفظ و صورت ظاهر معتقد بود
آورد.  به ازدواج اشـخاص مهـم در  بازماندگان حرم فتحعليشاه بودند. لذا او دختران حرم را 

هر فرسـتاد  بـه خانـه شـو   هـاي خـود را نيـز بـا جهـاز و جـواهرات فـراوان         جمله عمـه از
  ). 169، 2535  (عضدالدوله،

شـاه،   بارزترين شخصيت سياسي زن در دوره محمدشاه، همسر وي و مـادر ناصـرالدين  
(مهدعليا) بود كه پس از مرگ شوهرش وارد عرصه سياست شـد و بـا    "جهان قاجار ملك"

مهارت ساختار سياسي كشور را از بحران حفظ نمود و حاكميت خود را تداوم بخشيد. وي 
د و خوش نداشت در دربار رقيبان زيادي داشته باشد. ش هاي مكرر او ناخشنود مي از ازدواج

ــه او و پســرش     ــه، ب ــه علــت برخــي اعمــال ناشايســت از وي طــلاق گرفت محمدشــاه ب
خواهر يحيـي خـان از    "خانم خديجه"كرد. برخلاف آن  ميرزا چندان توجهي نمي ناصرالدين

بب كينـه و  آرا را بسيار دوست داشت و اين س ـ ميرزا ملك كردهاي چهريق و پسرش عباس
خـانم بـه    حسادت شديد مهدعليا و پسرش حتي پس از جدايي شده بود. همچنين خديجه

منش نيز شـايد   مسلك و صوفي شيوخ نقشبنديه از صوفيان ارادت داشت و محمدشاه عارف
ارادت و احترام زيادي قائل بود و هر سـاله   "طه شيخ"به علت نفوذ همين همسر خود براي 

مهدعليا كه شاهد توجـه و  ). 179 -  178، 1357فرستاد (اعتمادالسلطنه،  هدايايي براي او مي
السلطنه بود، خشم و كينـه را   محبت محمدشاه به خديجه و پسرش ملك آرا ملقب به نايب
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طور كه خواهد آمد نگه داشـت   از اين مادر و فرزند در خود براي جبران در وقت مقرر، آن
 .)1141، 2 ، ج1374، السلطنة عين(

اراده و  شاه،  به سـلطنت رسـيد، مـردى بيمـار، كـم      دميرزا كه پس از مرگ فتحعلىمحم
طلب بود با سوءاستفاده از گذشـت و   خانم كه زنى با هوش و جاه مسلك بود. جهان درويش

پرداخت و احكام عزل و نصـب حكـام را    اغماض همسرش به مداخله در امور سياسى مى
بنـدگى   ةكـه حلق ـ  محمدشاه قاجار، علاوه بـر آن ). 800، 2 ، ج1387كرد (قدياني،  صادر مى
هـاى ملكـه    ميرزا آغاسى صدراعظم مراد و مرشد خود را به گردن گرفته بود، توصيه حاجى

   .)315، 1387(شميم،  داد هاى او ترتيب اثر مى پذيرفت و به خواسته مىنيز يعنى مهدعليا را 
خواست نتوانسـته بـود در    ه ميعليا، در زمان حيات شوهرش آن طور ك با اين حال مهد

روابـط   "ميرزاآقاخـان نـوري  "امور سياسي شركت كند. در ايام ناخوشي محمدشـاه، وي و  
سري داشته و ميرزا واسطه بين او و سفارت انگليس شد. اين روابط به آنجا كشيد كه هرچه 

ميـرزا   شد تا به سفارت برسـاند و هرچـه   گذشت به ميرزا اطلاع داده مي در اندرون شاه مي
  ). 210، 1337كرد (سپهر،  خواست به اطلاع شاه برساند به مهدعليا تلقين مي مي

همــين مســئله اوضــاع كشــور را  گرفــت و روز شــدت مــى بيمــاري محمدشــاه روزبــه
شـد. ايـن    تـر مـى   گذشت، رشته كارهـا از هـم گسـيخته    كه هر روز مى كرد، چنان مى  تهديد

دشاه را به عمارت محمديه در شمال تهران بفرسـتد  بيمارى، صدراعظم را بر آن داشت تا پا
رو در اداره حكومت دوگانگى پديـد آمـد.    و خود در عباسيه به امور مملكت بپردازد. از اين

افزون بر اين دو مركز قدرت، دو مركز ديگر نيـز بودنـد كـه در رونـد رويـدادهاى آن روز      
، بـود كـه دور از   »عليا و ستركبرىمهد«دست داشتند: يكى ملكه سياستمدار و پرنفوذ ايران، 

انديشـيد؛ و   همسر بيمار خويش در كاخ نياوران به چگونگى بر تخت نشاندن فرزندش مـى 
كار دربار قاجار بودند كه در شهر نشسته، بـراى مـرگ    ديگرى، اميران پرنفوذ و اشراف كهنه

  ).18، 1382كردند (افشار،  پادشاه روزشمارى مى
  

  مرگ محمدشاه  2.5
د، آم ـقصـر جديـد    بـه ، مهدعليا از اين سانحه مطلع گرديـد. از نيـاوران   ت محمدشاهبا فو
ملـك و ملـت    بزرگانصدد حفظ سراى دولت و حوزه مملكت و اصلاح فيمابين امرا و در

ــد ــوجي برآم ــانوي ســراي   .)36، 2 ، ج1344، (خورم ــه هنگــام مــرگ محمدشــاه، وي ب ب
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اسـت   بـه او، ايـن گونـه گـزارش شـده     هاي محمدشاه در هنگام مرگ  بود. توصيه  سلطنت
اكنون رأي آن است كه اگر تواني پس از من تو خود اين بلد را به نظم كني و زمام دولت «...

ــه ســلطن   ــت و اثاث ــه دول ــايي را از دســت نگــذاري و خزان » ت را حفــظ و حراســت فرم
  ). 210، 1337  (سپهر،

  
 . تلاش براي جبران گذشته و كسب اقتدار6

مهـري و   ان سلطنت همسرش رابطـه خـوبي بـا او نداشـت و مـورد بـي      مهدعليا كه در زم
بود. در زمان بيماري و سپس مرگ او فرصت را براي كسب اقتـدار   گرفته توجهي او قرار بي

را تـا آمـدن شـاه جديـد از تبريـز      مغتنم دانست. وي تلاش بسياري كرد تا كنتـرل كشـور   
مـين مسـئله حكايـت از درايـت و     اختيار بگيرد و مانع هرگونه هرج و مرجـي شـود. ه  در

بـود،   خواسـت نتوانسـته   ركـه مـي  طو كارداني وي دارد كه در زمـان سـلطنت همسـرش آن   
  دهد.  بروز

  
  مهدعليا تا آمدن وليعهد  ةحكومت چهل روز 1.6

كـه در هنگـام مـرگ پـدر در تبريـز      ق.  1313 - 1264وليعهد و جانشين محمد شاه قاجار 
برد و بيش از شانزده سال نداشت. تا پيش از آمدن وى به تهران قريب چهـل روز   مى  سر به

مهدعليا به نظم ). 814، 2 ، ج1387اداره مملكت به دست مهدعليا مادر وليعهد بود (قدياني، 
شـاهزاده   كـرد، وي  مـي شهر و توابع دارالخلافه و تمهيد مقدمات جلوس پادشاهى و تدابير 

 دالسلطنه را به وزارت خود اختيار و طرف مشـورت در امـور قـرار داد   عليقلى ميرزا اعتضا
رسـيد و اگـر    تصميمات از طريق وزير به مهدعليا مـي ). 1691، 3 ، ج1367،  (اعتمادالسلطنه

، 10، ج 1339شد تا قابليت اجرا پيدا كند (هدايت،  مورد تأييد وي بود به مهرش ممهور مي
353.(  

بريز به تهران حاكم واقعي بود و زمينه را براي سلطنت او مهدعليا تا رسيدن پسرش از ت
شهر به غارت دست   آماده كرد. او توانست شورش سواران مافي و شاهسون را كه در حومه

هـاي   گشوده بودند، سركوب كند و انتظام امور را برقرار نمايد. همچنين بـا سـفراي كشـور   
پـور و   سرش را به دسـت آورد (حاجيـان  اروپايي مذاكره نمود و حمايت آنان از پادشاهي پ
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ي مهدعليا در حفظ و حراست دارالخلافـه و ولايـات شـرق   ). 83- 50، 2، ش 1388دهقان، 
را تا آمدن وي به داشت  مسافت بعدمحل استقرار موقت شاه جديد، كه از آذربايجان  كشور
  ). 81، 1 ، ج1380كرد (افشار،  اجتهادات ملوكانه مىتهران 

دست نواب مهدعليا بود و اصابت رأى و مسـاعى وي گشايشـي    م بهقطع و فصل احكا
كـرد و   بزرگ در امور مملكـت و مبـانى دولـت و سـلطنت داشـت. منشـورها مرقـوم مـي        

خـان را بـراى نظـم و حكومـت بـه گـيلان فرسـتاد،         شد. حاجى على ملاحظات منظور مي
له و حبـوب ديـوانى   خان جوانشير نيز به ضبط روستاهاي خالصه پرداخت تا در غ عباسقلى
داغى را  خان قراجه آمد، جعفرقلى وميلى نشود. چون خزانه از اصفهان به دارالخلافه مى حيف

 ــ     ــلامت ب ــه س ــه آن را ب ــتادند ك ــو فرس ــوار جل ــاه س ــد و پنج ــا ص ــد  ب ــران بياورن ه ته
  ).960، 2 ، ج1367  (اعتمادالسلطنه،
ي اسـت كـه در   ا نامـه هايي كه در زمان حكومت موقت، مهدعليا نوشـت،   از جمله نامه

  آيد:  مي  زير
هاي شما منظـورنظر اسـت. هميشـه از شـما      ها و خدمت الخاقان سردار، زحمت مقرب

اسـت. بـه خصـوص بعـد از فـوت شـاه        صداقت و راستي و درستكاري مشاهده شده
شـاه كرديـد. بـه مـن      اصـرالدين مرحوم آنچه لازمة خدمت و جان نثاري بـود، در راه ن 

هاي بزرگ كرديد. از التفات پادشاه خاطر جمع باشـيد كـه از    خدمتشد كه چه   معلوم
هـاي   هر جهت شما و كسان شما در امان پادشاه هستيد و از براي شما به جـز التفـات  

شاءاالله رو نخواهد شد و من همه وقت ضـامن التفـات    بزرگ از جانب پادشاه ديگر ان
، 1383(نـوايي،   داهي باشـي پادشاه هستم، دربارة شما به آسودگي مشغول خدمت پادش

38 .(  

خان اميرنظام كه  شاه پس از آنكه در تبريز به تخت نشست به تدبير ميرزا تقى ناصرالدين
ق.  1264ذيقعده سال  21سوى تهران رهسپار شده و در  پيشكار او بود با لشكرى آراسته به

 1كلنـل فرانـت  ). 814، 2 ، ج1387به تهران رسيد و روز بعد رسماً تاجگذارى كرد (قدياني، 
 بـود، هاى او معروف خاص و عام  بازى ها و دسيسه گرى كه حيلهانگليس  كاردار سفارتخانه

در تهـران   همدسـتى مهـدعليا  هم از جمله افرادي بود كه به مهـدعليا كمـك كـرد. وي بـا     
داشـتن اوضـاع    توانست بلافاصله پس از فوت محمدشاه دست به كار شود و بـا آرام نگـه  

و از ايـن   شاه را از تبريز به تهـران فـراهم كنـد    دارك مقدمات حركت ناصرالدينپايتخت، ت
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سـال بعـد از ورود    بابت منت فراوانى بر سر شاه جديد و مادرش بگذارد تا آنكه حدود يك
بار ديگر كلنـل شـيل بـه عنـوان وزيـر مختـار       م.  1849ق./  1293شاه به تهران  ناصرالدين

كه از تهران رفـت مقـام وزيـر مختـارى      .م 1852 ./ق 1296 انگليس به ايران آمد و تا سال
  .)103، 1383(شهيدي،  العاده را داشت سفارت فوق

  
 – 1847ق./  1313 – 1264(شـاه   مهدعليا در زمان سلطنت ناصـرالدين  2.6

   م.)1895
  مداخله در امور سياسي و حكومتي 1.2.6
شـاه، دوبـاره سرشـار از     ينسراي خالي محمدشاه، در دوران حكومت پسرش ناصرالد حرم

هاي شـادي و كـامجويي گرديـد و بـرخلاف شـاهان پيشـين، او در مـوارد زيـادي          همهمه
خانـه   م ها از حـر  گرفت و در برخي مواقع تا هفته تأثير افكار مادر و زنان خود قرار مي تحت

بزرگـي   رود هيچ زماني در تاريخ ايران، اندرون شاه چنان اثرات تصور نمي«آمد:  بيرون نمي
سـراي وي متشـكل از زنـاني از     شاه داشته باشد. حرم در امور دولتي مانند دوران ناصرالدين

  ).146، 1344(كاساكوفسكي، » ترين طبقات و اعيان و اشراف ايران بوده است متنفذ
در آن زمان ملجاء و پناهگاهى و واسطه خيرى جز دربار مهدعليا پناهگاه متخلفين بوده 

كرد و آنهـا را بـه جـان     يا كه گاهگاهى دفع شر و سلب ضرى از مردم ميخانه مهدعل درب
بـرد،   افتاد ناچار به آن باب نجات پناه مي شد، هركسي كه در مخافت هلاكت مي خريدار مي

توانست تعدى و زيادتى كند. اين مسـئله بـراي او    به چنين كسى نمى» خان ميرزا تقى«ديگر 
هـاى   ر كراراً به شاه اعلام كرد كه وسـاطت و شـفاعت  بسيار سخت و دشوار بود، دو سه با

گذارند  حضرت و منافى صدارت من است، تا ايشان هستند نمى مهدعليا مخل سلطنت اعلي
  ). 216، 1357؛ اعتمادالسلطنه، 56 ،1385كه سلطنت قوام و ملك نظام گيرد (هدايت، 

دخالت در امور مختلف حكومتي حكايت از نفوذ و اقتدار مهـدعليا دارد، كـه از چشـم    
 خيلـي  او« :نويسـد  مـي  شـيل  بـه طـوري كـه ليـدي    گران خارجي نيز پنهـان نمانـد.    نظاره

السلطه بعـد از   عين). 72، 1368(شيل،  »دارد دخالت مملكتي امور اغلب در و است  باهوش
  نويسد: چنين مي خصوص مداخلات اوفوت مهدعليا در 



 17   )ظريفه كاظميو  محمدامير احمدزاده( ... سياست ايران در عرصةزن 

 

جهت ديگر استقامت نظم نبودن والده شاه است كه چهار سال قبل فوت شد و الا اوامر 
شـاه   گذاشت. مثلا آن مرحومه (والده ناصـرالدين  و نواهى مهدعليا احدى را آسوده نمى

» چليـك و چليـك  «داند) پرده كشـيده خـانم    كه كارها و تفصيلات او را همه كس مى
داد كـه هريـك اسـباب     معنـى مـى   هاى لغو بـي  ات و دستورالعملتشريف آورده خطاب

 -  947، 1 ، ج1374السلطنة،  (عين زدن نبود د و هيچ كس را ياراى دمنظمى شهرى بو بى
948 .(  

ود بـه اعمـال نفـوذ در دربـار و     هـاي خ ـ  مهدعليا زني سياس و محيل بـود و بـا روش  
ش ديگـر بـود، يكـي از ايـن افـراد فـرد       پرداخت. از جمله استفاده از افراد در پوش مي  حرم

سـرا بـود. چـون وي روشـن نيسـت در       هاي حرم الدوله از خواجه مشكوكي به نام حاجب
گـذارده كـه خواجـه (خصـى)      مـي  انداختـه يـا واجبـى    رسيدن به ريش، صورت را بند مى

مكر اش به  آيد و همين فرد كه گويا ساختن تغيير چهره شده به پيشخدمتى مهدعليا در  معلوم
و حيله خود مهدعليا بود، در زمانى كه لازم بوده ناگهان مـرد و صـاحب ريـش و سـبيل و     

اش بود كه فاقـد   ريشى از زمان بى او هم  اى الدوله گشت! و لقب حاجب هيبت و صولت مي
و نـواميس شـاه، از جملـه مـادر      توانسـته حجـاب و حاجـب حـرم     نشان مردى بود! و مي

  ). 228، 2 ، ج1383باف،  باشد!! (شهرى  شاه
 ،اشـراف و خـواتين شـاهزادگان   ، ى نسوان بزرگ دولت از بنات ملـوك يپذيرا مسؤليت

حيات مهـدعليا بـه شـخص ايشـان     زمان در  سرا حرمبه مهم مربوط اعيان و اين قبيل امور 
ديـدار   .)37، 1 ، ج1374اردكاني،  داده شد (محبوبيالدوله  انيسبه اختصاص داشت و بعدها 

وزراي مختار انگليس و فرانسه بر عهده مهدعليا بود، كه در طي تشريفات و مراسـم  با زنان 
پـس از فـوت   ق).  1281، 11ك  3خارجـه، پ   شد (آرشيواسناد وزارت خاصي برگزار مي

پـذيرفت   الدوله همسران سفراى خارجى و رجال دولـت را بـه حضـور مـى     مهدعليا، انيس
  ).150، 1 ، ج1387(قدياني، 

شـاه   ر دوره ناصـرالدين ارتباط با موقعيت مادر شاه و ديگر زنان درباري د خانم شيل در
  نويسد: مي

و ملاقـات بـا سـركار مادرشـاه     بعد از اتمام عزاداري من خـود را بـراي اداي احتـرام    
ترين موقعيـت را در دربـار داراسـت و     كردم. اين خانم در عوض همسرشاه، مهم  آماده

سـران شـاه معمـولاً    هـاي دربـاري قـرار دارد. هم    زن اين مقام، كاملاً مورد قبول همـه 
الدولـه در   شوند، مگر در مواقع اسـتثنايي، مثـل تـاج    ندارند و به هيچ شمرده مي  قدرتي
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يع رسـيد و قـدرت   شاه، كه از يك مكان محقرانه به جايگاهي رف زمان سلطنت فتحعلي
  ). 73 – 71، 1362(شيل، فراواني كسب كرد 

درايت مهدعليا حل شد هنگامي بـود كـه در دربـار شـاه قاجـار      از جمله مواردي كه با 
گنـاه   شاه به قربانعلي بناّ سؤظن بـرد. مهـدعليا از آن مـرد بـي     سرقتي روي داد و ناصرالدين

گويـد در هنگـام سـرقت در جـاي ديگـر مشـغول كـار بـوده و طبعـاً           حمايت كرده و مي
شاه را  )، به اين ترتيب ناصرالدين67، 1383توانسته به چنان خطايي دست بزند (نوايي،  نمي

  قانع كرد و از قربانعلي رفع اتهام شد. 

  مداخله در عزل و نصب افراد 1.1.2.6
اي از آنان نيـز   هايي كه در حرم داشتند عده زنان درباري در اين دوره جدا از محدوديت

را بـه  مورد توجه شاه بودند و در امور سياسي نقـش داشـتند و يـا افـراد خانـدان خـويش       
مناصب مهم كشوري بگمارند. زنان در اين دوره توانستند نفوذ خود را در جريانات سياسي 

كرد مهدعليا سـوم بـود.    ترين زناني كه در امور سياسي مداخله مي پررنگ كنند. يكي از مهم
هاي زنانه و زبان عاطفي و مادرانه خود هميشـه سـعي در پيشـبرد     وي با استفاده از سياست

ملك مادر كه بـه والـده شـهرت دارد    «شد  د داشت و در اين زمينه هم موفق مياهداف خو
هـاي   داراي نفوذ بسياري است كه بخصوص آن را به هنگام انتصاب حكام، وزراء و ازدواج

  ). 164، 1361(پولاك، » كند شاه اعمال مي
 مهدعليا، كساني را كه در حفظ سلطنت در زمان حكومت موقت تا رسيدن وليعهـد بـه  

خان افشـار مشـهور بـه خـان      تهران وي را ياري كردند را به مناصب مهمي رساند. سليمان
شاه بود. او به روزگار محمدشاه تا آمـدن وليعهـد از    خانان، برادر مهدعليا و دايى ناصرالدين

ها  پاى خواهرش در حفظ تاج و تخت كوشش كرد. از جمله اين كوشش تبريز به تهران، پابه
توان نـام بـرد. پـس از     الملوك ميرزا را مى بايل اطراف تهران و دفع سيفسركوبى آشوب ق

 ـ    ه حكومـت اصـفهان منصـوب شـد     تثبيت قدرت شاه جديد، وي بـا حمايـت مهـدعليا ب
  ).172، 1382  (افشار،

داد،  مهدعليا همه افرادي كه در گذشته رابطه خوبي داشت را مـورد حمايـت قـرار مـي    
هـا و   علـت حـرف   افراد بود. در زمان محمدشاه قاجار، بـه ميرزا آقاخان نورى، يكي از اين 

بـود. وى پـس از    حركات ناشايست و اختلاس از اموال ديوانى تنبيه و به كاشان تبعيد شده
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شاه شد. اما  فوت محمدشاه از تبعيد فرار كرد و در تهران متوسل به مهدعليا مادر ناصرالدين
ن نبود به سفارت انگليس پناهنـده شـد و   چون از غضب صدراعظم جديد، اميركبير، در اما

). عمــده اســاس صــدارت 131، 1383(شــهيدي،   خــود را تحــت حمايــت آنهــا درآورد 
آقاخان، مهدعليا بود كه از سابق اعتمادى بـه عقـل و كـاردانى او داشـت. مـادامى كـه       ميرزا

خ خـان  مهدعليا زنده بود، شاه به رأى و دستور او معتقد بود؛ نقايص خارجى او را هـم فـر  
ميرزا آقاخان نوري چون طبـق منـافع مهـدعليا و    ). 322، 1 ، ج1362كرد (مافي،  تكميل مي

پرداخت، مورد حمايـت او بـود. امـا نقطـه مقابـل او       موافق با نظرات وي به انجام امور مي
شود با اميركبير به شدت مخالف و در براندازي اميركبير  طور كه در ادامه مقاله ديده مي همان

  نقش مهمي داشت. 
  
 رفتن اقتدار و تلاش براي حفظ آن  . نگراني ازدست7

بودند گذشته اسباب رنجش و حقارت او شده مهدعليا افرادي كه يادآور گذشته بودند و در 
حقارتي كه از آنها داشـت،   زد تا سرپوشي بر روي عقده مي را با دور كردن از پايتخت كنار

سرا به دستور و خواست مستقيم مهدعليا از ديگـر   باشد. كشتن برخي افراد در حرمگذاشته 
  اقدامات وي و در راستاي حفظ قدرتش بود.

  
  تبعيد و دوركردن برخي افراد از پايتخت 1.7

سرا سبب برخي رفتارها و اقدامات از سوي  هاي زنانه با هووها و حرم ها و شيطنت اختلاف
باشـى را   بـود. وي باغبـان  آرا و مادرش، از ايـن قبيـل مـوارد     شد. حكايت ملك مهدعليا مي

معلوم است كـار هووهـا و   انداخت.  دريد، قدسيه را طناب  رخسار را شكم  كشيد. ماه  دار به
ود. تصور ايـن مطلـب خـود    نظمى ب هاى آنها و تاراج اموال آنها چقدر باعث بى گرفتن آدم

گفتند و صدراعظم يا ديگرى  سرايان چيزى مى دليلى واضح و آشكار است. هر دقيقه خواجه
 ـ  كردند، وي دستوري مى را احضار مي آمـد، كارهـا    شـده و مـي   ا خبـر  داد. زماني كه شـاه ب

  ). 948، 1 ، ج1374السلطنة،  بود (عين  تمام
آرا از اكراد چهريـق   والده ملك است. هـ.ق. 1255رمضان  21آرا در  تولد شاهزاده ملك

بـود.   آذربايجان همشيره بزرگ عيال شاه بود. عيال شاهزاده دختر محمدولى ميرزاى مرحوم
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پس از فوت محمدشاه به تحريك و شيطنت مهدعليا شـاهزاده و مـادرش را    شاه ناصرالدين
مدت سى سـال در عـراق   آرا و مادرش  ملكغارت كردند.  راى آنها يدارا ،جلاى وطن داده

تولـد  عزالدولـه م  .)1141، 2 ، ج1374، السـلطنة  عـين ( عرب در شهر بغـداد تـوطن داشـتند   
آرا و مـادرش را   مادرشاه چنانچه مرحوم عباس ميـرزا ملـك  كه  چهار ساله بود ق. و  1260

اهرش بـه عنـوان حكومـت قـزوين در     هـم بـا مـادر و خـو    را  عزالدوله .طرد و تبعيد كرد
 حكومـت سـال    هفـت . وي سالگى از اندرون خارج كرد و بـه قـزوين فرسـتاد   هفت   سن

خـان   را داشـت و در اصـل كليـه امـر حكومـت بـا پيشـكار او حسـنعلى        ظاهرى قـزوين  
  ). 7661 -  7760 ،10 ج ،1374 السلطنة، عينباشى بود ( آجودان

  
  نگراني از اميركبير و دخالت در قتل او 2.7

اميركبيـر  خان فراهانى معروف به  ميرزا تقى ،تخت سلطنت شاه پس از جلوس به ناصرالدين
خـان مـردى بسـيار     تقـى  صدراعظم خـود كـرد. ميـرزا   را اى تهيدست بود  را كه از خانواده

، مدير، مدبر و قاطع بود، دست مهدعليا را از مداخله در امـور سياسـى   هوشمند و با قدرت
اطرافيان حاتى كرد كه كينه و دشمنى هاى حكومت اصلا در نظام و ديگر دستگاهكوتاه نمود. 

برانگيخت، و به خصوص ملكه مادر مهدعليا و اهل حرم از هرسو فتنه و بدگويى كردند را 
    .)74، 1384كاوا،  فورو( جا كه شاه را از او بيزار ساختند تا آن

 كرد، ولى سرانجام كار آنها به دشمنى علنى كشيد، اميـر  امير نخست با مهدعليا مدارا مى
فايق آمد، دستگاه مادرشاه تحت نظارت دولـت قرارگرفـت و بـه امـر شـاه هـيچ كـدام از        

اشـتند. مهـدعليا بـه شـاه نوشـت      مهـدعليا را ند بـا  شاهزادگان بدون اجازه كتبى حق ديدار 
زندگى خصوصى مهدعليا نيـز  » هاى بيچاره را از سگ كمتر كرده بود. ميرزا تقى شاهزاده«...

بـه خانـه مـادر مـن رفـت، بـه كـار         زنى كه«معيرالممالك گفته بود: به شاه گران آمد و به 
هـا و   حـذف مسـتمرى   .)417، 4 ج1 بخـش ، 1382راونـدي،  ( »خـورد، طـلاق بـده    نمى  تو

وميل اموال و دارايى دولت، جمـع كثيـرى از شـاهزادگان و درباريـان و      جلوگيرى از حيف
امير در امور اندرون شاه سـخت بـه   نوكران دربار و حتى مهدعليا مادر شاه را كه از دخالت 

  ). 148، 1387(شميم،  بود را عليه وي برانگيخت خشم آمده
همه بدخواهان اميـر بـه دور او   . بود ،مادرزن خود امير ،مهدعليا ،بزرگترين دشمنان امير

بـه ايـن ترتيـب     .آورد از هرجا رانده بود، به سوى او روى مـى را بودند و هركس  گرد آمده
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در فاصله مرگ محمدشاه و استقرار حكومت ناصرى حكمش روان بود، از شاه مهدعليا كه 
الدوله را به  خواهر خود عزت ،رغم ميل مادرش و وزير تحقير و توهين فراوان ديد. شاه على

عقد نكاح امير درآورد. با اين حال درباريان و كليه عناصر مفتخور و بيكاره تحـت رهبـرى   
يـى   ا از اوضـاع آگـاه بـود، در نامـه     كردند. چون امير كاملاً مىآرايى  مهدعليا عليه امير صف
دشمن از براى اين غلام از مرد و زن زياد است. خداوند عالم «نويسد:  خصوصى به شاه مى

  .)417، 4 ج1 بخش، 1382راوندي، ( »وجود پادشاه را از بلا محافظت نمايد

الملـك   كـه بـه قـول لسـان    ى خواران دربـارى، يعنـى همـان كسـان     دشمنان امير و ريزه
و بر اثر اقدامات مصلحانه اميركبير، بساط مفتخوارى آنان » ها كرده كرده و نعمت  ها خدمت«

برچيده شده بود، به رهبرى ميرزا آقاخان نورى وزير كشور و دشمن سرسخت امير، دامنـة  
جام اقدامات خود را توسعه دادند و مهدعليا مادر شاه نيـز بـا آنـان همدسـت شـد و سـران      

هاى امير ساختند و پرداختنـد و بـه نظـر     ها و نافرمانى ها و سركشى كارى طومارى از خلاف
  ). 153، 1387شاه رساندند (شميم،  ناصرالدين

خان توانست تا حدودى در كشور اصلاحاتى انجام دهد، به اين سبب بود  تقى اگر ميرزا
نهايت به اميركبير علاقه داشـت و   كرد و بى شاه هنوز مراحل جوانى را طى مى كه ناصرالدين

بود لذا آنها هم ديگر قادر به تعيين بين شـاه   در اوايل به بدگويان وى تندى و خشونت كرده
و او نبودند و او تا دو سال توانست با استفاده از جوانى شاه در كشور كارهايى بكند و لـذا  

ل بدگويى پيدا كردند، ذهـن  در سال سوم كه شاه قدرى سابقه پيدا كرده و درباريان هم مجا
جاى شما شاه كند  ميرزا را به خواهد عباس شاه را نسبت به او مشوب كرده و گفته بودند مى

السلطنه بـر ايـران حكومـت و بـالاخره نقـش شـاه را ايفـا نمايـد          و خودش به عنوان نايب
  .)250، 1380(واليزاده، 

كشور پرپول بود و هـر وجهـى   در هر سال دو كرور اضافه درآمد آورد و هميشه خزانه 
ها و عزيزهاى  اى به حال بيكاره رسيد ولى ادامه اين وضع فايده در محل خود به مصرف مى

ــا م  بــى دار شــاه  هــدعليا مــادر داعيــهجهــت نداشــت و در صــدد كارشــكنى برآمدنــد و ب
مهدعليا كه بـا هـر شخصـي كـه جلـوي اقتـدار و        .)572، 1380(واليزاده، شدند   دست هم

ايستاد، اين بار اميركبير، دومين و مقتـدرترين شـخص سياسـي     گرفت مي تش را ميمداخلا
  شاه را نتوانست تحمل كند.  كشور بعد از ناصرالدين
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مهدعليا با همدستى ميرزا آقاخان نورى و تنى چند از درباريان معزول عليه اميركبير نزد 
سپس قتل وى گرديد. پس از  كردند كه در نهايت منجر به عزل و چينى  شاه سعايت و توطئه

اميركبير، به سفارش و خواهش مهدعليا ميرزا آقاخان نورى بـه صـدارت رسـيد. در دوران    
ــه و هم   ــود را بازيافت ــدرت خ ــدعليا ق ــدارت وى مه ــى  ص ــور سياس ــته در ام ــد گذش انن

گاه دولـت و دربـار كـم و بـيش     كرد و تا پايان عمـر نفـوذ و قـدرتش در دسـت     مى  مداخله
  ).801، 2 ، ج1387دياني، داشت (ق  ادامه

چينى و دسيسه بر عليه امير كه مهدعليا و شيل وزيرمختـار انگلـيس در    در دوران توطئه
گفتنـد تبعـه دولـت انگلـيس اسـت از       قلب مركز توطئه نشسته بودند، ميرزا آقاخان كه مـى 

رفـت. وقتـى كـه     مشاوران، دستياران، و عوامل عمده مهدعليا و وزيرمختـار بـه شـمار مـى    
گران سرانجام توانستند فرمان عزل امير را بگيرند، بر همـه محـرز و مسـلم بـود كـه       وطئهت

ــى  ــان نم ــرزا آقاخ ــز مي  ــ جانشــين وى ج ــد. ص ــب  توانســت باش ــه لق ــد ك دراعظم جدي
يافت، قبول مسند صدارت را منوط به دو شرط ساخت: اول قتـل اميـر و دوم     اعتمادالدوله

ميـرزا آقاخـان معـزول شـود جـانش       ه هرعلتى كه خوداى از شاه كه هر زمان و ب امان نامه
  ).106، 1384امان باشد. شاه، سرانجام هردو شرط را پذيرفت (سالاربهزادي،   در

بـود.   اميركبيـر  عزل از بعد مهدعليا ديگر اقدامات نوري از آقاخان ميرزا رساندن قدرت به
 كمـك  بـه  اميركبيـر  قتـل  از بعـد  بود شده تبعيد كاشان به و مطرود محمدشاه دوره كه در وي

بـود   مقـام  اين در سال هفت مدت و رسيد صدراعظمي مقام به انگليس مختار و وزير مهدعليا
  ). 89 – 72، 15، ش 1397(علم؛ دنياري، 

الدوله پدر محمدحسن خان، در ازاء خدمت نيكـى   خان حاجب پس از آنكه حاجى على
كــرد، حكومــت خوزســتان يافــت ر شــاه و مهــدعليا، در قتــل اميركبيــ كــه بــه ناصــرالدين

الحكومه شـد و عنـوان و    خان هم برطبق رسوم زمان معاون پدر گرديد و نايب محمدحسن
الحكومـه نيـز    ن معـزول شـد، نايـب   خا سمت حكومت شوشتر يافت. وقتى كه حاجى على

خان وزارت عدليه يافت، محمدحسن خان هم  افتاد و باز دو سال بعد كه حاجى على  ازكار
ــ ــاون پ ــدش  ). 4، 1 ج ، 1367در شــد (اعتمادالســلطنه، مع ــزاج فرزن ــر م ــدعليا ب ــوذ مه نف
   .)315، 1387(شميم،  شاه يكى از علل مهم فناى امير بود ناصرالدين
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  المنفعه مهدعليا  اقدامات عام. 8
 - تر صاحب ملك شهرى، اعم از خانه و دكان بودند. بعضـى زنـان   در دوران قاجار زنان كم

ه شخصـى بـوده كـه در خانـه او     اغلـب بيـو   - شـدند   خانه ناميـده مـي   صاحبكه به عنوان 
ها به  % خانه1ق.  1269كردند، يا خواهر و يا مادر مردى داراى مكنت بودند. در  مى  زندگى

ق. تعـداد زنـان    1320تـر بـود. در    هـا ايـن رقـم كـم     زنان تعلق داشـت و در مـورد دكـان   
ه بود و اين افزايش شايد بستگى به رشد ثروت % افزايش يافت3رسيد كه  5خانه، به  صاحب

تـرى صـاحب دكـان و     ق زنـان بـيش   1320تـر داشـت. در    يا آزادى عمل براى زنان بيش
كردنـد (اتحاديـه و    ه وقـف مـى  سرا بودند، بعضـى از آنـان، دكـان، تكيـه و مدرس ـ     كاروان
  ).27، 1 ، ج1385  روحي،

پرداخـت.   سرا، مدرسه و باغ مي روانمهدعليا به ساخت و تعمير بناهايي مانند مسجد، كا
اي در  خـاتون در نزديـك شـهر ري، مدرسـه     جمله آنها باغ مهدعليا، بقعه و بارگـاه زبيـده  از

را مدرسه مهدعليا   باشى در ارك مدرسه حكيم). 184، 1345خيابان الماسيه (اعتمادالسلطنه، 
بـود  ه تـى بـه عمـل آورد   تعميرا شـاه در آنجـا   چون مهدعليا مادر ناصـرالدين  ند،فتگ نيز مى

انبار قاسم خان در بين راه تهران و شهر رى و نيز مسجد و  آب .)91 -  90، 1383شهيدي، (
مدرسه مادر شاه جنوب غربى انتهاى خيابان باب همـايون تهـران نيـز از بناهـاى او اسـت.      

ه را ان دليـل امـروزه، ايـن مدرس ـ   بعدها، مهدعليا تعميراتى براي مدرسه انجام داد كه به هم
  ).411، 1383شناسند (شهيدي،  مى  نام مدرسه مادر شاه  به

از جمله اقدامات خيرجويانه مهدعليا، در خصوص نامه اي بـود كـه از طـرف يكـي از     
توانـد   بود كه به دليل كهولـت سـن نمـي    خوانان دريافت كرد كه در اين نامه قيد شده روضه

ز دريافت نامه، در گوشه همـان نامـه   خواني برگزار كند. مهدعليا پس ا ديگر مجالس روضه
شاه نوشت كه دستور مواجب را براي آن زن بدهد. شاه نيـز تقاضـاي او را    براي ناصرالدين

ــه آن زن داده    ــتمري ب ــه مس ــد ك ــرر ش ــرده و مق ــت ك ــران،    اجاب ــي اي ــناد مل ــود (اس ش
2100020070002 .(  
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  مانده از مهدعلياجا هاي به . نامه9
بخش مهم و مستند به شناخت هرچه بيشـتر مهـدعلياي سـوم كمـك     ها به عنوان يك  نامه

كند. عبدالحسين نوائي در كتابي به نام مهدعليا به روايت اسـناد بـه جمـع آوري     شاياني مي
نامه از مهدعليا كه در مؤسسه مطالعات معاصر و آرشيو اسناد ملي ايران موجود بـوده،   185

هاي مهدعليا بـه شـاه، افـراد مختلـف و      مين، نامهاست. اين اسناد شامل وقفيات، فرا پرداخته
 بر شود. علاوه مخارج و ماترك وي مي هاي اشخاص به وي، قروض مهدعليا، مداخل و نامه

  باشد. اين اسناد، اسنادي هم هرچند محدود و كم در آرشيو وزارت خارجه موجود مي
ه ويژه با شاه، وساطت ها با سران ب ها از يك سو و از سوي ديگر تبادل نامه محتوي نامه

دارد. در ادامـه بـه بيـان و نقـد     هاي زنانـه وي   ميان افراد و شاه حكايت از اقتدار و سياست
 شود. شاه پرداخته مي نامه از مهدعليا به ناصرالدين  دو

  قربانت بگردم
فر آمـدم دادم. البتـه نكـول    قرار شاهزاده هـا همـان اسـت [كـه] روزي كـه از س ـ     

اذن نخواهند آمد.  قاعده و بي ها هم بزنند، بي پشت گردن شاهزاده كرد. حالا اگر  نخواهم
آن روز راه ديگر داشت. از خدمت شما كه محروم بودند. ميرزاتقي هم كه ايـن طايفـه   

بود. از زمين و آسـمان دستشـان    هاي بيچاره را از سگ كمتر كرده [قاجاريه] و شاهزاده
 ـبود. به جهت اين كه خفيـف نشـوند   شده  بريده ا درد دل خودشـان را و عرضشـان   ي

آوردند. حال بحمداالله اين التفات كه پادشاه در حـق اهـل    بكنند، ناچار رو به من مي  را
كننـد. بـه مـن ديگـر      ه پادشاه ميايران فرمودند همه كارشان را فهميدند. عرضشان را ب

در ايـن  ميرزا هم گفتم كاغـذي   قلي كار دارند. من هم بحمداالله آسوده شدم. به علي  چه
ها كلاً اعلام بكند كه در عيـدها   نوشت كه به شاهزاده  2ميرزا باب به شاهزاده محمدولي
تند. كاغـذ را هـم دادم بـه نظـر     هـاي ديگـر مـرخص نيس ـ    به ديدن من بيايند. در وقت

  ).39، 1383ميرزا (نوايي،  برسد، بفرستم پيش محمدولي  شما

از واقعه قتل اميركبير و بازيـابي دوبـاره   نامه مذكور كه طبق محتواي نامه مربوط به بعد 
باشد.  قدرت مهدعليا در دربار است و حاوي نكات ارزشمندي كه به لحاظ تاريخي مهم مي

همانگونه كه بارها در منابع آمـده، روي آوردن سـران و مخالفـان     – 1اين نكات عبارتنداز: 
عليا عليـه اميركبيـر.   تحريـك مهـد   اميركبير به سمت مهدعليا براي رساندن عرايض خود و

ها و  كند كه در زمان صدارت امير شاهزاده حذف اميركبير از قدرت كه مهدعليا اشاره مي  .2
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آمدند، حالا بعـد از اميركبيـر ديگـر نيـازي نبـود پـيش        سران قدرتي نداشتند و نزد وي مي
شـيوه   رفتنـد. ايـن نامـه بـه همـان      مهدعليا براي بيان عرايض بيايند و مستقيم نزد شاه مـي 

و مهربانانـه، بـه بيـان نظـرات      باشد، وي با زبـاني تلطيـف   نگاري مهدعليا مي هميشگي نامه
داشـته بكنـد و اذعـان دارد كـه     پردازد تا شاه را متقاعد به اشتباهي كـه در گذشـته    مي  خود
  سران را درباره امور حكومتي نخواهد پذيرفت.  ديگر

ميرزا وليعهـد،   هنگام تولد فرزند مظفرالدينق. به  1289مهدعليا در نامه ديگري در سال 
خواهد كه نام فرزند وليعهد را  نويسد و در كمال محبت از او مي شاه مي اي به ناصرالدين نامه

قربانت شوم، تصدقت گردم و «هاي  محمدميرزا نام خاقان مرحوم قرار دهد. استفاده از واژه
باشـد   ز شخصـيت ايـن زن مـي   ا حكايت از حس مادرانـه و بعـد ديگـري   » فداي سر شما

). مهدعليا داراي مهري بود كه مهر او علاوه بر آنكه نشان از 295003062ملي ايران،   (اسناد
هاي حـك شـده بـر روي آن وابسـتگي عـاطفي وي بـه فرزنـدش         اقتدار وي داشت، واژه

مهـين مـادر   «و يـا  » ادرمشـه جـم نگـين را مهـين م ـ    «كـرد:   شـاه را نمايـان مـي    ناصرالدين
). لازم به ذكر است كه به كـار بـردن   182 -  157، 25، ش 1387(معزي، » شهم  الدينناصر

توانست دليل ديگري هـم داشـته باشـد و آن     چنين واژگاني جداي از احساسات مادرانه مي
 شاه باشد.  روشي براي پيشبرد اهداف و مقاصدش، براي متقاعد كردن فرزندش ناصرالدين

  
  . فوت مهدعليا 10

خـانم مهـدعليا    جهان شاه در برلن بود ملك ق. زماني كه ناصرالدين 1290ع الثاني در نهم ربي
در تهران در گذشت. جنازه وي را به امانت در مسجدشاه نگه داشتند و با بازگشت شاه طي 
مراسمي با حضور درباريان او را در قم در صحن حضرت معصومه و در جـوار محمدشـاه   

راجعون. بسيار اوقاتم تلخ شد در  انا اليه و    اناالله«نوشت:  دفن كردند. شاه در مورد فوت وي
شـاه قاجـار،    (ناصرالدين» بودم آمد چيزي فهميده فرنگ هم چون تلگرافي به اسم والده نمي

1377 ،392 .(  
به خط خودشان نوشـت كـه حمـل نعـش     مهدعليا درباره مكان خاكسپاري و هزينه آن 

آسـتان مقـدس مـدفون. خانـه زرخريـدى هـم در       ايشان به كربلاى معلـى شـود و در آن   
 انـد  التوليه خود اجاره همـان خانـه را مشـخص نمـوده     دارند، براى مخارج قبر و حق  كربلا
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سپاري در كـربلا وي   رغم خواسته وي براي خاك علي .)372، 1379شاه قاجار،  (ناصرالدين
  را در قم به خاك سپردند. 

  
  گيري . نتيجه11

سياسي مهدعليا سوم پرداخته شد تا با  نظريه آدلر به روانشناسيدر پژوهش انجام شده، طبق 
ل برخـي رفتارهـاي مهـدعليا    اين روش به شناخت و بررسي شخصيت وي به واكاوي عل ـ

هاي به دست آمده، دوران زنـدگي وي را بـه سـه دسـته عمـده       شود. بر طبق دادهپرداخته 
وي، دوران سـلطنت فرزنـد و    توان تقسيم كـرد: دوران كـودكي، دوران ازدواج و تأهـل    مي

  تلاش براي حفظ اقتدار. 
با توجه به انتخاب تيپ نازپروردگي از سه مدل شخصيت ارائه داده شده توسـط آدلـر،   

هـاي معتبـر ايـل قاجـار      نوادهتوان قرار داد. وي در يكـي از خـا   مهدعليا را در اين دسته مي
دشيفتگي و خود برتربينـي وي  شد و مورد توجه همگان بود. اين مسئله كه سبب خو  متولد

شـد   نسبت به ساير زنان دربار در زمان ازدواجش بود. سبب برخي انتظارات و توقعات مـي 
مهري محمدشاه نسـبت بـه    كه بعضاً برآورده نشد. ويژگي اخلاقي خاص مهدعليا سبب بي

وي و توجه بيشتر به همسر ديگرش خديجه گرديد. در نهايت، اختلافات آن دو منجـر بـه   
لاق و ترك پايتخت توسط مهدعليا شد، وي مدتي را ناگزير در تبريز در كنـار فرزنـدش   ط

  ناصرالدين ميرزا وليعهد ماند. 
مهدعليا كه به هنگام بيماري و سپس مرگ محمدشاه در تهران بود، توانسـت بـا اقتـدار    

. از حكومت را در دست بگيرد و شرايط آمدن فرزندش را به تهران براي سلطنت فراهم كند
پرداخـت.   اين زمان به بعد مهدعليا در دربار بود و مقتدرانه به دخالت در امور مختلف مـي 

نست را به نوعي از سـر راه خـود   دا وي به همين دليل هر عاملي را هم كه مانع قدرتش مي
چيني عليه اميركبير در همـين راسـتا    داشت، اقداماتي نظير تبعيدكردن و كشتن و توطئه ميبر

چيني عليه اميركبير سبب شده كه از وي به عنوان زنـي منفـور در تـاريخ     اشت. توطئهد  قرار
المنفعه و  قاجاريه ياد شود. در كنار اين مسائل براي حفظ وجه عمومي خود به كارهاي عام

  پرداخت.  خيريه مي
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ها نوشت يپ
 

سرهنگ جستين شيل ايرلندى در زمره افسران نظامى است كه در زمان عباس ميرزا براى تنظـيم  . 1
ت، براى مدت كوتـاهى  سپاه ايران از هند به ايران آمدند. هنگام جنگ ايران و انگليس بر سر هرا

به ايران بازگشت به سمت منشى  .م 1836فوريه  16از ايران رفت و سپس هنگامى كه در تاريخ 
نيز به درجـه سـرگردى    .م 1841فوريه  17سفارت انگليس در تهران منصوب گرديد. در تاريخ 

قام سـفارت  نيل م به عنوان جانشين سرجان مك .ق  1260/ .م 1844ارتقا يافت و آنگاه در سال 
س در ايران بود و پس يوزير مختار انگل .م 1847عهده گرفت. وى تا اكتبر  انگلستان در ايران را به

از آن براى يك مرخصى دو ساله عازم انگلستان شد. به هنگام غيبت شيل از ايران، امور سفارت 
  .)103، 1383(شهيدي،  كرد انگليس را كلنل فرانت كاردار سفارتخانه سرپرستى مى

بـود كـه بـه حكـم كبـر سـن و شـاهزادگي         .ق 1203سومين پسر فتحعلي شاه و متولد به سال . 2
  فصل مورد احترام شاهزادگان بود.لاب
  

  نامه كتاب
  ق. 1281، 11ك   3، پآرشيو اسناد وزارت خارجه

  برگ. 2، 295003062ق،  1289اسناد ملي ايران، 
  برگ.  1، 2100020070002، بي تا، اسناد ملي ايران

، 1مصـحح ايـرج افشـار، ج     ، دفتر تـاريخ مجموعـه اسـناد و منـابع تـاريخى     ). 1380افشار، ايرج (
  .بنياد موقوفات دكتر محمود افشار  تهران:

 دالونـد،  مصـحح حميـد رضـا   ، ، افشـار سفرنامه لرستان و خوزستان). 1382(  افشار، حسنعلى خان
   پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.   تهران:

، اســناد حقــوقى در محضــر شــيخ فضــل االله نــورى). 1385اتحاديــه، منصــوره؛ روحــى، ســعيد ( 
  . تهران: نشر تاريخ ايران ،1، ج  ، مصحح منصوره اتحاديه و سعيد روحى ناصرى  عهد

روزنامة خاطرات اعتمادالسـلطنه مربـوط بـه سـال هـاي      ). 1345اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان (
  با مقدمة ايرج افشار، تهران: اميركبير.  هـ.ق، 1313تا  1292

،  تهران: روز بهـان ،  مصحح محمد مشيرى،  صدرالتواريخ). 1357( ، محمد حسن خان اعتماد السلطنه
 . 2چ 

ــلطنه ــاد السـ ــان اعتمـ ــد حســـن خـ ــرى). 1367( ، محمـ ــتظم ناصـ ــاريخ منـ مصـــحح  ، تـ
  . ، تهران: دنياى كتاب3، ج  رضوانى  محمداسماعيل
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مصـححان عبدالحسـين نـوايى و    ،  مـرآة البلـدان  ). 1367(  اعتماد السلطنه، محمد حسـن بـن علـى   
  . ، تهران: دانشگاه تهران2و  1ج   محدث،  هاشم

ترجمـه كيكـاووس جهانـداري،     ،"ايران و ايرانيان"سفرنامه پولاك ). 1361د (پولاك، ياكوب ادوار
  تهران: خوارزمي. 
 ، به كوشش عبدالحسين نوايي، تهران: بابك.عضديتاريخ). 2535ميرزا (احمدعضدالدوله، سلطان

مصـحح مسـعود سـالور و    ، السـلطنة  روزنامـه خـاطرات عـين   ). 1374السلطنة، قهرمان ميـرزا (  عين
  .تهران: اساطير، 10و  2، 1ج افشار،   ايرج
سـرا در   عي حـرم هـاي سياسـي اجتمـا    كـاركرد ). «1388پـور، حميـد و معصـومه دهقـان (     حاجيان
 . 2، شماره1، پژوهش زنان، دوره»قاجار  عهد

زنان دربار قاجار و مطالبات اقتصادي و اجتماعي با تأكيـد  ). «1392نيا، محمد؛ ناظم، ريحانه ( حسن
  . 22، پيام بهارستان، دوره دوم، سال ششم، شماره »بر اسناد

،  ، مصحح حسين خديو جـم  حقايق الاخبار ناصرى). تاريخ قاجار، 1344خورموجى، محمدجعفر (
  تهران: زوار.، 2ج 

 مهدعليا خانم ملك جهان اجتماعي -سياسي فعاليت هاي). «1397ضا؛ دنياري، سكينه (علم، محمدر

  .15، فصل نامه جندي شاپور، دانشگاه شهيد چمران اهواز، سال چهارم، شمارة »قاجار دوران در
 زنـان  سياسـي  و اجتماعي هاي فعاليت بازنمايي). «1392دهقان حسام پور، مهدي؛ حماني، كامران (

 انگليس، فرانسه،(اروپائيان  هاي سفرنامه بر تأكيد با انقلاب مشروطه تا قاجار دورة اوايل از ايراني
 .20شماره  ،13 پارسه، سال ، فصلنامه»)آلمان

  .  ، تهران: انتشارات نگاه2، چ 4، ج  تاريخ اجتماعى ايران). 1382راوندى، مرتضى ( 
، تهـران: بنيـاد    2، چ  قمـرى  1317تا  1307هاى  بلوچستان در سال). 1384سالاربهزادى، عبدالرضا (

  موقوفات دكتر محمود افشار.
تمـام جهـانگير قـائم مقـامي،     ، بـه اه التـواريخ (تـاريخ قاجاريـه)    ناسـخ ). 1337سپهر، محمـدتقي ( 

 اميركبير.  تهران:

 در پـردازي  نظريـه  عرصه به ورود و سياسي روانشناسي). «1390نيا، كاظم؛ مطلبي، مسعود ( شريعت

  .14 شماره چهارم، ، سال»سياسي مطالعات سياست، فصلنامه علم
  تهران: انتشارات بهزاد. ، ايران در دوره سلطنت قاجار). 1387شميم، على اصغر (

  . ، تهران: معين 4چ ، 2، ج  طهران قديم). 1383باف، جعفر ( شهرى
  تهران: راه مانا.،  سرگذشت تهران ).1383(  شهيدى، حسين
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ــوين)، 1375شــولتز، دوان ( ــاريخ روانشناســي ن ــر ســيف و همت ــرجم اكب ، 3، چ 2كــاران، ج ، مت
  رشد.  تهران:

خاطرات ليدي شـيل همسـر وزيـر مختـار انگلـيس در اوائـل       ). 1362شيل، مري لئونورا (ويت) (
  تهران: نشر نو. شاه، مترجم حسين ابوترابيان،  سلطنت ناصرالدين

 سلطنت اوائل در انگليس مختار وزير همسر شيل ليدي خاطرات). 1368( )لئونورا (ويت مري شيل،

  نو. نشر ، تهران:2 چ ابوترابيان، حسين ، مترجمشاه ناصرالدين
، زاده و كينيجـى ئـه اورا   متـرجم هاشـم رجـب   ، سفرنامه فورو كـاوا ). 1384فورو كاوا، نوبويوشى (

   . انجمن آثار و مفاخر فرهنگى  تهران:
، مصـحح  شـاه در سـفر اول فرنگسـتان    روزنامه خاطرات ناصرالدين). 1377شاه ( قاجار، ناصرالدين

  فاطمه قاضيها، تهران: سازمان اسناد ملي ايران.
مصـحح  ،  شـاه در سـفر دوم فرنگسـتان    روزنامه خاطرات ناصرالدين). 1379( شاه قاجار، ناصرالدين
  . تهران: سازمان اسناد ملى ايران، فاطمه قاضيها
  . ، تهران: انتشارات آرون6، چ 2و  1، ج  گ جامع تاريخ ايرانفرهن). 1387قديانى، عباس (
 جلي، تهران: اميركبير. ، مترجم عباسقليخاطرات كلنل كاساكوفسكي). 1344كاساكوفسكي(

،  2چ ، 1، مصــحح ايـرج افشــار، ج   چهـل ســال تـاريخ ايـران   )، 1374، حســين ( اردكـانى  محبـوبى 
  اساطير.  تهران:

  .هران: زوارت، 5چ ، 3ج ،  رح زندگانى منش). 1384مستوفى، عبداالله (
 ، تهران: زوار.1، جمن: تاريخ اجتماعي واداري دوره قاجاريهزندگانيشرح). 1360مستوفي، عبداالله (

  .25، ش 12، تاريخ معاصر ايران، س »مهدعلياهاي دورة قاجار). «1387معزي، فاطمه (
، شــاه زنــدگي خصوصــي ناصــرالدينهــايي از  يادداشــت). 1361معيرالممالــك، دوســتعلي خــان (

  نشرتاريخ ايران.   تهران:
هـاي علـوم شـناختي،     ، تـازه »دلـر مروري بر نظريات آ«)، 1386ناصحي، عباسعلي؛ رئيسي، فيروزه (

 .1، شماره 9  سال

، مصـحح معصـومه   خـان  قلى خاطرات و اسناد حسين). 1362، حسين قلى خان ( السلطنه مافي نظام
، تهـران: نشـر    2، چ 1، ج  سـيروس سـعدونيان و حميـد رام پيشـه     مافى و منصوره اتحاديـه و 

  . ايران  تاريخ
  ، تهران: انتشارات اساطير.  مهدعليا). 1383نوايي، عبدالحسين (

مصحح حسين واليزاده معجزى ، تاريخ لرستان روزگار قاجار). 1380، محمد رضا ( واليزاده معجزى
  .  تهران: انتشارات حروفيه، و محمد واليزاده معجزى
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  . 10، قم : خيام و مركزي و پيروز، ج ناصري الصفاي روضه). 1339هدايت، رضاقلي (
  .، تهران: زوار 6، چ خاطرات و خطرات). 1385هدايت، مهديقلى (
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